
 ملاقات
ایپردهنمایشنامهٔ تک  

 محسن یلفانی

 

 :صحنه

کند. در سمت چپ، که قسمت یک ردیف میله صحنه را به دو قسمت نامساوی چپ و راست تقسیم می

هائی از تور فلزی، و یک صندلی در درون آن؛ و در قسمت تر است، یک قفس بزرگ با دیوارهکوچک

 .راست یک نیمکت کهنه

 ۱صحنهٔ 

زحمت و با های زندانی، که بهشوند. چشماند وارد میدو سرباز مسلح که زیر بغل یک زندانی را گرفته

کند و جلو صندلی بند بسته شده. یکی از سربازها زندانی را وارد قفس میرود، با چشمناتوانی راه می

نشاند. آنگاه گذارد و او را میاش میلرزد. سرباز دست روی شانهدارد. پاهای زندانی آشکارا مینگاه می

 .ایستدشود و قرینهٔ سرباز دوم، کنار قفس میاز قفس خارج می

اندازد و به درون قفس شود. نگاهی به زندانی میاز همان سمت چپ، مردی با لباس شخصی وارد می

 .رودمی

 ین؟هاشو باز نکردهچرا چشم :مرد

کند و در جیب گیرد، لوله میبند را میدهد. زندانی چشممی کند و به اوبند زندانی را باز میخودش چشم

هائی نامطمئن و تبدار نگاه گیرد. زندانی چند بار با نگاهگذارد. مرد مدتی طولانی او را زیر نظر میمی

 .شوددهد و بعد به خود مشغول میاو را پاسخ می

 چطوری؟ :مرد

مرد بستهٔ سیگارش جلو او «. ای»دهد که کان میکند و فقط سری تزندانی در پاسخ دادن شتاب نمی

 «.کشمنمی»گوید: کند و زیر لب میلرزد خودداری میگیرد. دست زندانی میمی

 پاهات چطوره؟ :مرد

 .بد نیس :زندانی

 هاش جوش خورده؟زخم :مرد

 .خوبه :زندانی

 ریزی داری؟هنوز خون :مرد

 .نه :زندانی



 تونی سر پا واسّی؟می :مرد

 .یه کم :یزندان

 چه مدت بیمارستان بودی؟ :مرد

 .نزدیک یه ماه :زندانی

 ات رسیدن؟خوب به :مرد

 .بد نبود :زندانی

کند.( ماند؛ اما زندانی فقط نگاهش میدونی کی باعث شد بفرستنت بیمارستان؟ )منتظر پاسخ میمی :مرد

زه. من پادرمیونی کردم. گفتم بری هاتو از کار بنداخواستن بذارن بمونی تا چرک بخونت بزنه و کلیهمی

ات برسن. ازت مراقبت کنن. شاید بخودت بیای. یه فکری به حال خودت بکنی... چرا بیمارستان یه کم به

 خوای بکنی؟ترسی بدهکار شی؟ بالاخره چکار میزنی؟ میحرف نمی

 تونم بکنم؟چکار می :زندانی

ن منتها سرسختی و یم رفتهتر و هم رد کردهی سنگینهات سنگین نیس. تازه ما پروندهتو پرونده :مرد

خونه  ن سرن و رفتهن، قبول کردهاشون کردهن، اگه پیشنهادی بهاشون زدهن. اگه حرفی بهشقی نکردهکله

 گی؟شون. خوب چی میزندگی

 .مانداندازد و ساکت میزندانی نگاهی به او می

دونی که این روزها به آد ملاقاتت. میئی نداریم. زنت حالا میلازم نیس حالا جواب بدی ما عجله :مرد

هاش گوش بده. اعتماد نداری. به اون که داری. بعد از دن. پس خوب به حرفاین سادگی ملاقات نمی

ها رو بذار رفبازی این حهاتونو با هم زدین، برو تو سلول فکرهاتو بکن. قهرمانکه خوب حرفاین

گم؟ بفکر زنت باش. )زندانی آهی فهمی چی میکنار. تو دیگه زیاد هم جوون نیستی. بفکر زنت باش. می

وشت کنیم. گکند.( بعد که فکرهاتو کردی بیا با هم صحبت میکشد و سکوت خود را حفظ میسنگین می

 به من هست یا نه؟

 .دمزندانی: بله، دارم گوش می

« دکتر»اتون ملاقات حضوری بدم. ولی خواستم بهم. میدونم. خانمتو هم دیدهرو میمن وضع تو  :مرد

ات ملاقات بده. تیمسار واسطه شد. به خاطر خانمت. خواست بهاجازه نداد. ازت راضی نیست. اصلاً نمی

معلوم یه. دونی چکارها کرده تا این ملاقاتو گرفته رفته در خونهٔ تیمسار. عجب زن زرنگ و زبلیمی

 .خواسته خودشو بندازه زیر ماشینششو چه جور پیدا کرده. رفته در خونه تیمسار، مینیس خونه

 .دهدگیرد. زندانی واکنشی نشان نمیماند و زندانی را زیر نظر میساکت می

 شناسنش.ها رو درآورده. صبح تا شب آویزونه به در زندان. همه بازجوها دیگه میکفر همهٔ نگهبان :مرد

ای و خودتو گرفتار آد؟ همچه زنی رو گذاشتهکارشو ول کرده صبح تا شب دنبال کار توئه. حیفت نمی

ای. حیفت نمیاد، زن به این فداکاری، به این خوبی، به این جوونی، چه مدت بود باهاش آشنا شده کرده

 دی؟بودی؟... همون شب عروسی گرفتنت؟ آره؟ شب اول بود؟ چرا جواب نمی



 کنه؟برای شما چه فرقی می :زندانی

ئی داریم که باید انجام بدیم. ولی برای تو چی؟ برای تو هم فرقی برای ما که معلومه. ما یه وظیفه :مرد

 کنه که شب اول گرفته باشنت یا چند شب بعد؟کنه؟ فرقی نمینمی

 .شه ملاقات کردجور که نمیها( این)از لای دندان :زندانی

ا خوای یخوای ملاقات کنی بگم بیان ببرنت. ها؟ میخوای ملاقات کنی؟ اگه نمینمی ات برخورد؟به :مرد

خواهی ملاقات کنی ردّش کنیم آره. اگه نمیخوای؟ زنت هفت ماهه که داره در زندونو از پاشنه درمینمی

 خوای ملاقات کنی یا نه؟بره. چرا ساکتی؟ می

 .ماندساکت می آورد وست، اما تاب میتاب و عاصیزندانی بی

اش بندازی. خوب، حق هم داری. آدمو همون شب که یه نگاهی بهدونم دلت لک زده برای اینمی :مرد

 ...اول عروسیش بگیرن و نذارن اقلاً 

گذارد و اش میخیزد. اما مرد در نیمه راه دست بر شانهلرزد، از جا برمیزندانی در حالی که سراپا می

 .نشاندشمی

شی؟ تو که نباید با ما رودرواسی داشته شه؟ ناراحت چرا میر جات، شوخی هم سرت نمیبشین س :مرد

دونیم، همه چیز، هیچ چیز پیش مردم نیس که ما ندونیم. باید باشی. ما با شماها محرمیم. ما همه چیزو می

ید داشته مون همینه. مصلحت مملکته. ما محرم مردمیم. رودرواسی نبابدونیم. کارمون همینه، وظیفه

پرسیم. پیش بیاد باید ثابت کنن، که کجا، چطور، باشن. لازم باشه باید همه چیزو بگن. ما همه چیزو می

چند وقت، با زنشون... همه چیزو باید بگن رودرواسی که نداریم. وظیفهٔ ماس. ما محرم مردمیم. تازه، 

دیم؟ برای ات ملاقات میچرا بهش به خاطر خودشونه. به نفعشونه. همین خودتو در نظر بگیر. همه

ات اتون ملاقات دادیم. ملاقات حضوری هم بهدونیم، وضع تو رو با زنت. به خاطر همین بهکه ما میاین

فرستیمت اونور، با هم بنشینین روی اون نیمکت و هر چه بذار پاهات کاملاً خوب بشه. می—دیممی

مسار تی—ا برن تا کاملاً راحت باشین. تیمسار خودش گفتههگم نگهبانخواین به هم بگین. حالا هم میمی

تونی با خیال راحت باهاش حرف خواد. میوقتش هم هر چقدر که دلتون می—به زنت اطمینان داده

بزنی. حقته، زنته، باید هم باهاش ملاقات کنی. باید هم باهاش حرف بزنی مشورت کنی. شماها خیال 

بینین فهمیم. ما فقط همون آدمی که تو اطاق بازجوئی میشه؟ ما هم میکنین ما این چیزها سرمون نمیمی

مونو ریم خونه، زن و بچهنیستیم. ما هم مثل شما دل داریم. زن و بچه داریم. پدرمادر داریم. شب که می

ها هم منتظرن. تون اونداره. فکر و خیال شماها، خونوادهبینیم که منتظرن، فکر و خیال برمون میمی

ماند و او را نگاه فهمیم؟ )مدتی ساکت میکنی ما این چیزها رو نمیها هم چشم براه شمان. خیال میاون

 فهمیم که اگه آدم زنشو زیاد منتظر نگهداره چه چیزها ممکنه پیش بیاد؟کند.( نمیمی

 .ماندکند و ساکت میزندانی از نگاه کردن به او خودداری می

گانه رو بذار کنار. به فکر زنت باش. دلت شقی نکن. فکرهای بچه. کلهتو هم حواستو جمع کن :مرد

گم. دلت به حال خودت بسوزه. تو فهمی که چی میبحالش بسوزه. بالاخره یه زن جوونه، تنهاس، می

دونی که چه خبره. وظیفهٔ مرد شی تنها تو این شهر ولش کنی. میطور حاضر میمسئول اون هستی. چه

کنی. من به جای برادر بزرگت شی، قهر میهر چیه؟... حرف هم بزنم که ناراحت میچیه؟ وظیفه شو



دن. این فرصتو از دست نده. ها به همه نمیزنم. حواستو جمع کن. از اینجور ملاقاتباهات حرف می

هاش گوش کن. به درد دلش گوش کن. به حرف ما که بازی درنیار. به حرفآد براش قهرمانزنت که می

تر گیر های زنت گوش کن. همچه زنی کمدی. اشکالی نداره. ما انتظاری نداریم. ولی به حرفنمی گوش

های دی به حرفزنم مثل یه برادر... گوش میآد. قدرشو بدون. من مثل یه رفیق باهات حرف میآدم می

 من یا نه؟

 .دمدارم گوش می :زندانی

چه شرط بلاغ است با تو من آن»ی گوش نده، خواخوای گوش بده، میدونی؛ میخودت می :مرد

 .خوای بگوخوای؟ کاری نداری؟ هر چی میدونی، خوب، چیزی نمی، حالا دیگه خودت می«گویممی

 .خوامچیزی نمی :زندانی

 .شودگاه از قفس خارج میکند. آنناپذیر، نگاه میماند و او را، همچون معمائی چارهئی میمرد لحظه

 .قاتی رو بیارن. شماها هم برین بیرون وایسینبگین ملا :مرد

کوشد تا با آهی اش کرده است. میماند. مرد خستهشوند. زندانی تنها میسربازها به دنبال مرد خارج می

چه را که گذشته بزداید و برای ملاقات آماده شود. نور انتهای قسمت راست، انگار که عمیق تأثیر آن

 کند. دختر چند قدم بهشود. گروهبانی دختری را به درون هدایت میتر میبیش ئی را کنار زده باشندپرده

ن ماند. گروهبابیند و بر جای میگاه زندانی را در پشت تور فلزی قفس میرود و آنها پیش میسوی میله

 .راندنرمی به جلو میاو را به

 وحید.. توئی؟ :دختر

یند و نشگیرد تا روی نیمکت بنشیند. دختر مین بازویش را میشود. اما گروهباها کشیده میبه سوی میله

ماند؛ سپس از همان سمت ئی میکند. گروهبان لحظهها از پشت میله و تور فلزی زندانی را نگاه میمدت

 .شودراست خارج می

 زنی؟ حالت خوبه؟ای؟ چرا حرف نمیجور شدهطوره؟ چرا اینوحید، حالت چه :دختر

 طوری؟ حالت خوبه؟ا، من حالم خوبه. تو چهآره سیم :وحید

ن وحید؟ چی ن؟ چکارت کردههات چه کار داشتهن؟ با سبیلای. موهاتو چرا زدهچقدر عوض شده :سیما

 ن؟به روزت آورده

 .کنی؟ حالت که خوبهاز خودت حرف بزن. چکار می :وحید

 ...طور تونستن وحید؟ با توطور تونستن؟ چهخیلی اذیتت کردن؟ آره؟... چکارت کردن؟ چه :سیما

کند. شکند. از سر کینه و یأس در برابر هجوم احساس غمخواری و تأثر مقاومت میصدا در گلویش می

 .ماندمیکند. وحید، متأثر و لرزان، منتظر آورد و گریهٔ دردناکش را در آن خفه میدستمالش را درمی

 تونهبینمت جلو خودمو بگیرم. ولی، آدم نمیکنم که وقتی میخوام. هفت ماهه تمرین میمعذرت می :سیما

 ...ندونم چرا اون صندلی رو برات گذاشتهتحمل کنه... من می



خوای برای من از خودت حرف بزنی حالا دیگه گذشته. فکرشو نکن. از خودت بگو. بالاخره می :وحید

 یا نه؟

ئی داره تظاهر کنم؟ از خودم؟ وحید، تو خودت باید بدونی. من حالم هیچ خوب نیس. چه فایده :سیما

و هامونن، همه نقشهتونه خوب باشه؟ بدون تو، وقتی تو اینجائی، وقتی همه چیزو از هم پاشیدهطور میچه

 تونه خوب باشه؟یطور حالم من، چهجور از وسط اره کردهمونو اینن. وقتی زندگیبه هم زده

 ...خوب، با این همه :وحید

ات بگم. همهٔ حرف من همینه همهٔ زندگیم همینه. هفت کنده بهوحید بذار یه چیزو صاف و پوست :سیما

ات برسونم و زنم تا خودمو بهکشم، صبح تا شب به در و دیوار این زندون چنگ میماهه که انتظار می

 .فهمی، هرچه زودتر باید بیاییای. باید بیای. هرچه زودتر، میات بگم: این که باید بهمینو به

 ...م اینجا؟ مگه من خودمگی؟ مگه من به میل خودم اومدهتو چی داری می :وحید

ات ها نیس. تو از من حالمو پرسیدی، من هم دارم بهها و توضیحوحید، فرصتی برای این حرف :سیما

 .وحید گم،ات میگم. دارم اصل مطلبو بهمی

زنی. ولی فکر کن. فهمم تو چه وضعی داری و چرا این حرفو میکند( من می)مدتی فکر می :وحید

 ...وضع من

 .گم، پس یه کاری بکنفهمی من چی میفکر نداره وحید. اگه می :سیما

 تونم بکنم؟من چکار می :وحید

یای تونی بینجا، ولی اگه بخوای میی اتونی بکنی، تو به میل خودت نیومدهتو هر کاری بخوای می :سیما

 .شهگن گره کار تو به دست خودت باز میم میها حرف زدهبیرون. من با خیلی

 ولی چطور؟ :وحید

 .شهشه. فقط خودت باید بخوای. اگه خودت بخوای راهش پیدا میراهش پیدا می :سیما

 دونی معنی حرفت چیه؟گی؟ میفهمی داری چی میسیما، می :وحید

ات م مثل یه زن صبور و راضی بهگم. تو هم بفهم. وحید، من نیومدهفهمم دارم چی میبله، می :ماسی

ولی ات بگم. تو قم واقعیتو بهروحیه بدم، تشویقت کنم که پای حرفت واسی و زندانتو بکشی. من اومده

ا بکنی همه چیز از بین هات بگم اگه خودتو گرفتار این حرفم بهنداده بودی. تعهدی نداشتی. من اومده

ریزه. تو به تشویق و دلداری من احتیاج نداری. به این احتیاج داری ره. هر چه ساخته بودیم فرو میمی

 .گمات بات بگم. باهات روراست باشم. حرفی رو که شاید خودت نخوای به خودت بگی، بهکه حقیقتو به

 خوام به خودم بگم؟یه که من نمیاون چه حرفی :وحید

 ی؟ی، کردهوحید، تو منو فراموش نکرده :سیما

 کنی؟چرا این سؤالو می :وحید



ی. ی. وضع مشکلی داشتهی. سرت شلوغ بوده. زیر فشار بودهدونم تو اینجا گرفتار بودهمن می :سیما

 ...ی بمن فکر کنیی، فرصت نداشتهی. وقت نداشتهکردهباید حواستو جمع کار خودت می

 .این مدت، حتی یه لحظه هم نبوده، حتی یه لحظه، که بیاد تو نباشم در تمام :وحید

سپارد.( پس هیچ چیز عوض نشده. هیچ چیز ئی خود را به صداقت و گرمای بیان او می)لحظه :سیما

 .تغییر نکرده، بین من و تو. همه چیز سر جاشه

 .یمولی خیلی چیزها فرق کرده. سیما، ما دیگه سر جای خودمون نیست :وحید

نه، اگه تو منو فراموش نکرده باشی. پس قراری هم که با هم گذاشتیم یادته. ما قرار گذاشتیم با هم  :سیما

 .زندگی کنیم، با هم

 .قرار ما رو به هم زدن. زندگی ما رو از وسط اره کردن، سیما، خودت گفتی :وحید

ذارم ذارم طول بکشه. نمیولی من نمیمعنی. نه، نه، این فقط یه کابوسه. یه کابوس وحشتناک و بی :سیما

 .کنمزنم. بیدارت میزجرت بده. من بهمش می

 تونی بکنی؟ولی تو چکار می :وحید

قدر براش ئی که اونذارم زندگیمون به همین سادگی از هم بپاشه؟ زندگیکنی من میتو خیال می :سیما

ذارم مفت و مسلم از کنی میقدر منتظرش بودیم. خیال میقدر حسرتشو داشتیم. اون، اوننقشه کشیدیم

 چنگمون بره؟

 آد؟تو چه کاری از دستت برمی :وحید

م که بیخود م. نوشتهم و وضع تو رو شرح دادهم. به همه جا نامه نوشتهمن خیلی کارها کرده :سیما

م. با هر کس که دستش تو این کارهاس حرف م دیدها رو هم رفتههن. خیلینت و بیخود نگهت داشتهگرفته

شیش ماه صبح و عصر جلو ماشینشو « تیمسار»گن اش میم. همون که بهم. رئیس اینجارو هم دیدهزده

گرفتم تا گذاشتن باهاش حرف بزنم. این ملاقاتو هم اون دستورشو داد. هفته پیش بردنم پیشش. خیلی 

کرد. آدم گاهی کنه. خیلی دلسوزی میگفت هر کاری از دستش بربیاد برات می مؤدبانه رفتار کرد.

 .کننجور رفتار میهائی هستن که با شماها اینها همونشه که اینباورش نمی

 ها؟طور تونستی بری پیش اونسیما، چه :وحید

گو. ام بخوای بههر چه میکنم. حالا تو سرزنشم کن. ئی هم بتونم میتونستم و رفتم. هر کار دیگه :سیما

ندازم، احساس اشون رو میزنم، وقتی بهکنی برای من آسونه. هر بار که باهاشون حرف میخیال می

 ...خواد خودمو یه جائی پنهون کنمم. دلم میکنم که نجس شدهکنم. حس میخفت می

 کنی؟پس چرا این کارو می :وحید

ت رو دست بذارم تا تو رو زنده زنده دفنت کنن؟ بذارم تونم بکنم؟ دسئی میچه کار دیگه :سیما

 مونو از هم بپاشن؟زندگی

 ن. تو هنوز باورت نشده؟ها این کارو کردهاون :وحید



شه باور کرد که همه شه. باورکردنی نیس. مگه مینه وحید. من باورم نشده. هیچ وقت باورم نمی :سیما

اشون دل بسته بودیم، اون ره؟ همهٔ اون چیزهائی که اونقدر بهچیز به این سادگی نابود بشه؟ باد بشه و ب

قدر برای ما عزیز بودن. همه اون چیزهائی که اون همه بخاطرشون زحمت کشیدیم، خون دل خوردیم، 

ی رحم و بیهوده، تو این دنیاانتظار کشیدیم. وحید، ما همدیگه رو آسون به دست نیاوردیم. تو این دنیای بی

ما به جز همدیگه چیزی نداشتیم. و تازه همدیگه رو پیدا کرده بودیم. تازه داشتیم همدیگه  خالی و عقیم،

. بعد کردیمکردیم، اعتماد میکردیم. داشتیم به همدیگه خو میشناختیم. داشتیم همدیگه رو کشف میرو می

دنیائی که بهر  از یه عمر دربدری؛ دربدری و تنهائی و وحشت. بد از یه عمر بیهودگی و بیزاری. تو

ئی به امید و اعتماد باز کردیم. و توانستیم روی شی، ما دریچهزنی با نکبت و یأس روبرو میدری می

 .ذارم این دریچه بسته بشهپای خودمون واسیم. تونستیم زندگی کنیم. من نمی

 وبر تو نگاه کن.چه ما پشت این دریچه دیدیم یه سراب بود. یه سراب ساختگی و بی پایه. دوراون :وحید

بینی؟ از اون سراب خبری نیس. اون زندگی فقط یه سراب بود، سیما. هاتو باز کن و نگاه کن. میچشم

 .فراموشش کن

نه... نه، نه، نه. این حرفو نزن. من حاضرم همه چیزو تحمل کنم. حاضرم خفت رو انداختن به  :سیما

کنم. ولی تو... تو این دم، تحمل میشه، اهمیتی نمیهر کسی رو تحمل کنم. اگه تموم دنیا هم علیه من با

م. اگه ریزرم. فرو میتونم تاب بیارم. از بین میتونم تاب بیارم. باور کن، باور کن نمیحرفو نزن. نمی

 ی. گفتی همیشه بیاد منس وحید، تو گفتی فراموشم نکردهاون دریچه بسته بشه دیگه فاتحهٔ من خونده

 .ین، ثابت کن که فراموشم نکردهی. پس ثابت کبوده

 خوای من چکار کنم؟تو می :وحید

بیا بیرون. بیا بیرون از اینجا. عقلتو بکار بنداز، یه راهی پیدا کن و بیا بیرون. تو اینجا چکار  :سیما

ن، خودت ها اسیرت کردهخواستی. اگه اونی و چی میداری؟ فراموش نکن که کی هستی، کی بوده

کن. خودتو پابند چیزی که مال تو نیس نکن. تو مال اینجا نیستی. بیا بیرون. زندگی ما داره خودتو اسیر ن

 .شه. خودتو برسون، وحیدره. هر چی که رشته بودیم داره پنبه میاز دست می

زنی. ولی تو هم وضع منو بفهم. تو دونم از چی داری حرف میفهمم سیما. میمن وضع تو رو می :وحید

 .نتظار غیرممکن نداریکه از من ا

نه، غیرممکن نیس. ممکنه. فقط باید خودت هم بخوای. اگه خودت بخوای غیرممکن نیس. راهش  :سیما

 .شهپیدا می

 .خوننشه. اینجا هم دائم دارن همینو به گوش ما میگی. راهش پیدا میآره درست می :وحید

های دلتو به شناسم؟ تو خودت خواستی که بشناسمت. خودت دریچهشناسم، نمیوحید، من تو رو می :سیما

دونم که تو هیچ وقت نتونستی با گذره. میدونم که حالا تو روحت چی میروی من باز کردی. و من می

. دیدمهات میشمذاشتیم که با هم زندگی کنیم، سایهٔ تردید رو تو چوجدانت کنار بیای. وقتی قرار می

ری. ولی تو دیدم که چه جور با خودت کلنجار میقدر برات مشکله، میدیدم که تصمیم گرفتن چهمی

 .تصمیمتو گرفتی. راهتو انتخاب کردی

 تونه باعث بشه که من راهمو عوض کنم؟یعنی هیچ چیز نمی :وحید



ستی هستی. خودتو خراب نکن. چیزی این کارو نکن. نباید این کارو بکنی. تو آدم صادق و رورا :سیما

ی و به خاطرش که از خودت نیس به خودت نبند. تظاهر نکن، وحید. تظاهر نکن که کاری کرده

 .ن، و حالا باید واسی تاوانشو پس بدیدستگیرت کرده

 .زنیپرده حرف میرودرواسی و بیتو خوب بی :وحید

خوام بیادت بیارم که تو کی هستی، تو اینجا یفرصتی برای رودرواسی و تعارف نیس. من فقط م :سیما

ات بگم که خودت خوام بهتونی خودت باشی. من فقط میتونی آزادانه فکر کنی. نمیتو محظوری. نمی

کنن. این دامو برای تو ن ولشون میفهمن عوضی گرفتهگیرن. ولی وقتی میها رو میها خیلیباش. اون

ی. خودتو گول نزن. به خودت خیانت نکن. به خودت، من، و افتادهکار نذاشتن، وحید. تو عوضی گیر 

 .قراری که با هم گذاشتیم

 .ملاحظه حرف بزنیپرده و بیی که بیآره، تو خوب یاد گرفته :وحید

کشیم؟ ما ملاحظهٔ چی رو باید بکنم؟ مگه ما از کسی رودرواسی داریم؟ مگه از کسی خجالت می :سیما

تر از سهم خودمون هم یم. آزارمون به کسی نرسیده. بیشکسی رو پامال نکردههمینیم که هستیم. حق 

انتظاری نداریم. پس چرا خجالت بکشیم؟ چرا خودمونو انکار کنیم؟ ما با هم قراری گذاشتیم و 

مون تونیم از خودخواستیم. وحید، ما که نمیتر از این هم چیزی نمیخواستیم با هم زندگی کنیم. و بیشمی

تونیم بکنیم؟ تو این دنیای بیرحم سیاه، تو این همه زشتی و ظار غیرممکن داشته باشیم. ما چه کار میانت

نامردمی، جز این که آدم به اعتماد و عشق یکی مثل خودش پناه ببره چه راهی هس؟ این جرمه؟ پس سهم 

 ما چیه تو این دنیا؟ پس ما چه حقی داریم؟

 ی؟اش چسبیدهبینی چه محکم بهن. میکف دستمون گذاشتهحق ما؟... حق ما همینه که  :وحید

نگرد.( این فقط یه تصادفه، وحید واقعیت ها میکند و با حیرت به آنئی رها میها را لحظه)میله :سیما

 شکنه. باید فوری گچش بگیری،افته و پاش میزندگی ما این نیس. این یه تصادفه. مثل وقتی که آدم می

تخواب بمونی و هرچه زودتر فراموشش کنی. نباید بذاری زندگیتو تغییر بده. نباید چند روزی تو رخ

 .بزرگش کنی

شونو تو ها واقعیت دارن. سردی و سختیها وجود دارن. اون میلهنه، سیما. این تصادف نیس. اون :وحید

ین. نه، قدر واقعیهقدر محکمن. چاشون فشار بیار، فشار بیار تا ببینی چهکنی؟ بهکف دستت احساس نمی

نیم. تونیم انکارش کسیما. این تصادف نیس. واقعیته. واقعیتی که از من و تو نیرومندتره. و من و تو نمی

رفتار ها گطور که نتونستیم. ما همهٔ سعی خودمون کردیم که تو این میلهش بگیریم. همینتونیم نادیدهنمی

شدیم. و کردیم و از لابلای اونها رد میو کوچیک میکردیم، خودموننشیم. خودمونو جمع و جور می

کردیم که وجود ندارن. ولی دیدی که گرفتار شدیم. اشون نیستیم. وانمود میکردیم که متوجهوانمود می

شه ها نمیشه آزاد زندگی کرد. سیما. تو جنگل میلهها نمیدیدی که بین ما فاصله انداختن. تو جنگل میله

 .اختکلبهٔ خوشبختی س

رود و از سر خستگی روی نیمکت کند. پس میها را رها میاکنون دختر دیگر ناامید شده است. میله

 .نشیندمی



ئی کنم دلگیر نشو؛ نه از من، نه از روزگار، سهم ما همینه. فایدهسیما، دلگیر نشو. خواهش می :وحید

اش تن بدیم، و با بردباری و با رضایت تحملش کنیم. نداره باهاش کلنجار بریم. باید قبولش کنیم. باید به

 .ه انکار کردششه کرد؟ حقیقتو که نمیهاش هم باشیم. چکار میباید آمادهٔ بدتر از این

شود.( چند سال نگهت چند سال؟ )وحید در برابر این سؤال که لحنی سرد و مأیوس دارد ساکت می :سیما

 دارن؟می

 .دونم، معلوم نیسنمی :وحید

 کنن و دور میندازن؟قدر از عمرتو قیچی میقدر؟ چهیک سال؟ پنج سال؟ ده سال؟ چه :سیما

 .نجا هم مثل بیرونه، بیرون هم مثل اینجاکنه؟ ایحالا دیگه چه فرقی می :وحید

، هاچه که نباید بشه شده. هر چی که ساخته بودیم داغون شد. همهٔ اون نقشهکنه. اونآره، فرقی نمی :سیما

 .همهٔ اون رؤیاها و آرزوها، باد شد و رفت. انگار هیچ وقت نبوده

 .آرهدوام نمی ئی که با پوشال ساخته بشه تو طوفانشو نخور، خونهغصه :وحید

 .ئی که برگشت ندارهره. عمر توئه، سرمایهها از دست میوحید، این زندگی توئه که پشت این میله :سیما

رحم باشیم، نسبت به خودمون. اگه دلت برای خودت بسوزه، رحمیه. ما هم باید بیدنیا دنیای بی :وحید

 .کارت تمومه. جائی برای دلسوزی نیس

 کردی؟می« فعالیت»تو  :سیما

 .کردمکردم. ولی فکر که مینمی« فعالیت»نه، من  :وحید

 خوای بذاری زنده زنده دفنت کنن؟حالا بابت همین فکر کردن، می :سیما

آدم برای این که پای حرف خودش واسه، لازم نیس حرف بزرگی زده باشه. اگه حقیقت کوچکی  :وحید

 .اریرو هم گفته باشی، ارزش داره که زندگیتو پاش بذ

ن. کسی نگران حقیقت تو ی؟ همه حقیقتو فراموش کردهکدوم حقیقت؟ مگه تو دیروز به دنیا اومده :سیما

هان. کی از شما نیس. نگران خود تو هم نیستن. و نگران اونهای دیگه، که با تو، اونجا پشت میله

چراغ شما فقط اونها خواسته، حالا که شب همه جا رو گرفته، چراغ حقیقت رو روشن نگهدارین؟ نور 

 .کننن، و دیگه صبح رو باور نمیده. اونها به شب عادت کردهکنه وجدانشونو آزار میرو اذیت می

هامو برو دنیا ببندم و به لاک خودم کردم چشممن هم به همین نتیجه رسیده بودم. اونوقت سعی می :وحید

یگه امیدی نیس. این بود که به تو پناه آوردم. و کردم دکردم این شب پایانی نداره. فکر میبخزم، فکر می

زندگیمو تو وجود تو خلاصه کردم. ولی وقتی منو گرفتن، وقتی به خونه ما هجوم آوردن، وقتی با اون 

خشونت و وحشیگری رو سرم ریختن، فهمیدم یه جای کارشون لنگه، فهمیدم که اونقدرها هم به وضع 

ترسن که حتی کورسوی یه چراغ کوچک رو هم ترسن اونقدر مییخودشون اطمینان ندارن. فهمیدم که م

 .تونن تحمل کنننمی

خوان تفریح کنن، لذت خوان قدرتشونو نشون بدن. میخوان زهر چشم بگیرن. میاونها فقط می :سیما

کنن و سن، تماشا میکنن. مردم هم وامیگیرن و روی مذبح قدرت قربونی میببرن. اونها شماها رو می



لرزن، سرشونو پائین میندازن و بیشتر تو لاک خودشون شه. به خودشون میو بر اندامشون راست میم

اده بره؟ نذار ازت استفرسه؟ استفادشو کی میش به کی میخزن. چرا باید بذاری قربونیت کنن؟ فایدهمی

 .کنن، وحید. خودتو نجات بده

مثل اونها یه گوشه کز کنم و از ترس به خودم  ها؟ کهخودمو نجات بدم و بیام جزو تماشاچی :وحید

 بلرزم؟

من و تو دنیای خودمونو داریم. احتیاجی نداریم وارد این معرکه بشیم. ما زندگی خوبی داشتیم  :سیما

ش برای ما عزیز بود. یه زندگی پر از اعتماد و عشق مگه ما ئی که هر لحظهکردیم. زندگیدرست می

تونیم داشته باشیم. حقیقت زندگی ما همون بود، و همون برای چه انتظاری می خوایم؟ مگهاز دنیا چی می

 .ما بس بود

س. ش بستهو بهرحال، حالا دیگه پرونده –هیچ وقت وجود نداشت  –اون زندگی دیگه وجود نداره  :وحید

دگی رو داغون وقتی به خونه ما هجوم آوردن، فقط اسباب و اثاثیه ما نبود که به هم ریختن، همهٔ اون زن

 .کردن

 .کنیمتونیم همه چیزو از نو بسازیم. اگه تو بیای همه چیزو از نو شروع میما می :سیما

 شه دومرتبه اون زندگی رو از سر گرفت؟کنی میکنی ممکنه؟ خیال میتو خیال می :وحید

 .ئی نداریمچرا نشه؟ این قسمت ماس؛ سرنوشت ماس. ما جز اون زندگی :سیما

و اون رشتهٔ بریده رو گره بزنم، و وانمود کنم که اتفاقی نیفتاده؟ تو  تونم بیامکنی من میال میخی :وحید

 تونم فراموش کنم، نادیده بگیرم، که اونها با من چه کار کردن؟کنی میخیال می

 شود که چه گونه سراسر وجود او از بغض و کینه به لرزه درآمده است. با احتیاط.()متوجه می :سیما

 اونها با تو چکار کردن؟... اونها با تو چکار کردن، وحید؟

 .های خویش است که به او پاسخ دهداما وحید بیش از آن گرفتار اندیشه

وحید، خودتو آزار نده. خودتو گرفتار نکن. اونها با تو که طرف نیستن، روی تو که نظر خاصی  :سیما

 .کننین. این روش اونهاس. با همه همین کارو منداشته

شون گرفتم. اشون فرصت دادم. نادیدهتقصیر از خودم بود. خودم اشتباه کردم. خودم به :وحید

فراموششون کردم. دنبال یه پناهگاه امن و آرام تو لاک خودم خزیدم. مثل کبک سرمو تو برف فرو 

ن دفاع زیر دست و پاشوزده و بیکردم، تا این که اونها، مثل قرقی رو سرم فرو اومدن. و من، وحشت

 .اشون فرصت دادمافتادم... آره، تقصیر خودم بود. خودم به

 تونستی بکنی؟تو چه انتظاری از خودت داری؟ مگه تو چه کار می :سیما

زنن. سایهٔ شوم دیدم که مثل کرکس بالای سرم چرخ میدونستم که اونها وجود دارن. میمن می :وحید

ه تا وقتی اونها وجود دارن از آرامش و امنیت خبری دونستم ککردم. میهاشونو رو سرم احساس میبال

دونستم که تا وقتی اونها هستن، کنار کشیدن ممکن نیس، نه برای من، و نه برای هیچ کس دیگه. می

ئی نداری جز این که ئی نیس. قاعدهٔ بازی اینه. چارهنیس، یا باید با اونها باشی، یا علیه اونها. راه میانه



اون  شها سعی کردم خودمو کنار بکشم. سعی کردم از زیر این قاعده در برم. نتیجهتقبولش کنی. من مد

 بود. پس چرا ادامه بدم؟ چرا تکلیف خودمو روشن نکنم و تصمیم آخرو نگیرم؟

 ی؟هاتو کردهدونی چی در انتظارته؟ حسابدونی معنی حرفت چیه؟ میمی :سیما

 .دونم چی در انتظارمهم، و میهامو کردهآره، حساب :وحید

 می تونی تاب بیاری؟ آدمی مثل تو، با اون همه آرزوها و انتظارهای ارضا نشده؟ :سیما

چسبن و دائم آدمو بندن. مثل چرک به تن آدم میهمون آرزوها و انتظارها دست و پای آدمو می :وحید

ولشون کنم. دورشون بریزم و خودمو آزاد کنم. خودمو تصفیه دن. حالا وقتش رسیده که دیگه آزار می

زنن، بندن و به کف پاش میهاشون. وقتی آدمو به تخت میکنن: با تازیانهها هم کمکم میکنم. حالا که این

تونی بذاری خونتو تصفیه مثل جریان برق از تمام رگ و پی آدم میگذره. اگه دست و پاتو گم نکنی، می

ره، بذاری همه اون آرزوها و انتظارات هم شسته بشه و بره. هات میرک و خونی که از زخمکنه، و با چ

نظر و ترسو بشه. شن آدم خودبین و تنگبندن، باعث میهمین آرزوها و انتظارات دست و پای آدمو می

 .و همون بلائی سرش بیاد که سر من اومد

آد یه چیز یاد بگیریم. بذار از بلاهائی که به سرمون میره. بذار ازش کنه و پیش میدنیا تغییر می :سیما

 .چیزی یاد بگیریم، بذار راه خودمونو پیدا کنیم، رسوب آرزوها و انتظارهامونو پاک کنیم و راه بیفتیم

 دونی که این راه سرانجامی داره؟ولی آخرش چی؟ از کجا می :سیما

ن راه سرانجامش در خودشه؛ در همین که انتخابش اگه سرانجامی برای ما باشه تو همین راهه؛ ای :وحید

 .اش چسبیده بودی دل بکنی و راه بیفتیکنی، از اونچه که به

 .کندماند و فکر میسیما مدتی ساکت می

زدم تا خودمو به تو پس من تو این هفت ماه بیخود منتظر بودم، بیخود به در و دیوار چنگ می :سیما

ی. یعنی همه چیز تموم شد و رفت؟ پس ی و راهتو انتخاب کردهبستهبرسونم و حفظت کنم. تو بارتو 

 شه؟زندگی ما چی می

ئی نداشتیم. اون یه سراب بود. یه سراب ساختگی تو یه بیابون جهنمی. من از اینجا که ما زندگی :وحید

 .بینم. اون یه سراب بود، سیماکنم اثری ازش نمیاش نگاه میبه

 .با هم گذاشتیم، برای تموم عمرولی ما یه قراری  :سیما

 .تونست دوام بیاره، و دیدی که نیاوردفراموشش کن. قرار ما پایه و اساسی نداشت. نمی :وحید

 شه؟ی؟ تکلیف من چی میتو هیچ فکر منو کرده :سیما

 موخواستم همهٔ زندگیات بگم؟ یه وقت بود که حاضر بودم، میتونم بهتکلیف تو؟... من چی می :وحید

بینی که من اینجا گرفتارم. کاری دارم که باید انجام بدم. تونم بکنم؟ میوقف تو بکنم. ولی حالا، چکار می

ات گم: خودتو معطل من نکن. منتظر من نشو، سیما. من همینو ازت تونم بهسیما، من فقط یه چیزی می

تره... جور خیال من هم راحتنخوام. خودتو معطل من نکن. ایخوام. و این آخرین چیزیه که ازت میمی

خیلی سخته از دست دادن تو، رفتنت، خیلی سخته، مثل یه خنجر، مثل یه خنجر نازک و بلند که دائم، دائم 



زندگی تو وجودت  -ره... ولی راهش همینه، سیما. معطل من نشو. تو جوونی. تو قلب آدم فرو می

خواد انتخاب کن. ولی انتظارته. هر راهی دلت می زنه. و آینده، تموم آینده درجوشه و فواره میمی

خواد. این نصیحتو از من که فرصتو از دست نده. با تموم وجودت زندگی کن. هر جور که دلت می

شو رحمانه کوتاهه. قدرشو بدون. قدر هر لحظهفرصتو از دست دادم بشنو. عمر آدم کوتاهه. عمر آدم بی

خوام: به جای به جای من هم زندگی کن، سیما. من اینو از تو میشو هم از دست نده. بدون. یک لحظه

من هم زندگی کن. تو آزادی، آزاد و جوون. دستتو دراز کن، چنگ بزن و سهمتو بگیر: نذار فرصت از 

 .دستت بره. پیش از اون که به حسابت برسن، حسابتو با زندگی صاف کن

 .تونم بکنممی ولی تو این دنیای بی در و پیکر من چه کار :سیما

ات بگم طوری زندگی کن که تونم بهات بگم چکار بکن. من فقط میتونم بهدونم، سیما. نمیمن نمی :وحید

شه، پشیمون نباشی. افسوس کارهای نکرده رو نخوری. از من عبرت بگیر، وقتی فرصتت تموم می

 .شو نداشتمهخواست زندگی کنم. جرأت و جربزسیما. من نتونستم اونجور که دلم می

 ....ولی بدون تو :سیما

آره بدون من. تو باید از دست دادن و صرفنظر کردن رو یاد بگیری دنیا بزرگه، و پر از فرصت  :وحید

ن. برو پیداشون کن باهاشون زندگی هائی که تو تاریکی در جستجوی همدیگهو حادثه، و پر از آدم. آدم

خواد کنن. من دلم میتو گرم میتقسیم کن. اونها قلب شکسته کن. باهاشون بجوش. غم و شادیتو باهاشون

 .خواد تو کامتو از زندگی بگیریتو شاد زندگی کنی، شاد و سرشار. با من یا بدون من. دلم می

 .من زن توام. من قرار گذاشتم که با تو زندگی کنم :سیما

 شونوهائی که نگاهتپه؛ همهٔ اون آدممی هائی قرار گذاشتی که قلبشون با قلب منتو با همه اون آدم :وحید

م. اونها وجود دارن، سیما. حالا تاریکی همه جا رو گرفته؛ و ما از تو پیلهٔ ن که من دوختهبه جائی دوخته

ها. و بالاخره یه روز بینیم. ولی اونها اونجان، هزاران هزار، و میلیونخودمون اونها رو نمی

شکافن. اون روز من هم اونجا حاضرم؛ اون روز پای اریکی رو میرسونن، تهاشونو به هم میدست

 .قراری که با تو گذاشتم حاضرم؛ چه وجود داشته باشم، و چه وجود نداشته باشم

آرامی عقب تواند سر پا باشد، بهشود و دیگر نمیوحید که اینک متوجه ضعف و لرزش پاهایش می

 .شودانتهای راست صحنه ظاهر مینشیند. گروهبان در رود و روی صندلی میمی

هامونو زدیم؛ اونچه لازم بود به هم گفتیم، حالا دیگه برو. برو و حرفی نزن. و دنبال ما حرف :وحید

 ...کنه. شاد باش. شاد و سرشار زندگی کنزندگیت غصه به دلت راه نده. غصه قلب آدمو سیاه می

 .اندازدهی به او میگردد و نگاآید. سیما برمیگروهبان یک قدم جلو می

 .خداحافظ سیما :وحید

 .خداحافظ، وحید :سیما

کند و به سوی نگرد. پس حرکت میماند و با نگاهی سوزان او را میئی طولانی بر جای میسیما لحظه

 .افتدگروهبان به راه می



 دی؟سیما... قول بده. قول بده که اونچه گفتم فراموش نکنی؟ قول می :وحید

 .دمآره، وحید. قول می :سیما

د گردگوید. سیما برمیمی« خداحافظ»دهد و زیر لب شنود؛ با رضایت سر تکان میوحید پاسخ او را می

شود. وحید شود. گروهبان هم به دنبالش خارج میرود و خارج میبه سوی انتهای سمت راست صحنه می

 .ماندزمانی دراز بر جای می

 ۲صحنه 

هم زده و شکمش اندکی جلو آمده و یک هشت دیگر به که اینک هیکلی به -بان ست. گروهصحنه خالی

 .زندرود و صدا میها میشود. به سوی میلهاز سمت راست وارد می -اش اضافه شده دو هشت قبلی

 .بیارینش :گروهبان

د نیان به تن دارشوند. سیما لباس زندااند از سمت چپ وارد میدو سرباز مسلح که سیما را در میان گرفته

 ...کنداند. یکی از سربازها او را به درون قفس هدایت میبند بستهو چشمانش را با چشم

 .باز کن :گروهبان

ه بند را لولنگرد؛ بعد چشمکند؛ کنجکاو و جستجوکنان به دور و بر خود میبندش را باز میسیما چشم

 .گذاردکند و در جیب میمی

 ؟نشینیچرا نمی :گروهبان

 .نشیندکند، میهایش را صاف میسیما در حالی که روسری و لباس

 نت؟دهد.( چند وقته گرفتهکنی؟ )سیما با سر جواب مثبت میبار اوله که ملاقات می :گروهبان

 .شهیه سالی می :سیما

 یه سال؟... حالا کی اومده ملاقاتت؟ :گروهبان

 .ام نگفتنبه :سیما

حالا دیگه حتماً حبسش تموم شده... من یادمه که تو اومده بودی ملاقات شاید شوهرت باشه.  :گروهبان

 شه؟اون. چند سال پیش بود؟ پنج سال می

ً  :سیما  .تقریبا

 بعد از این که دادگاه دومشو رفت، فرستادنش شهرستون. تا آخر حبسش همونجا موند؟ :گروهبان

 .دونم. خبر ندارمنمی :سیما

 تش؟تو هیچ نرفتی ملاقا :گروهبان

 .نه :سیما



اومدی در ها که اونو تازه گرفته بودن، هر روز میدهد.( اونوقتنه؟ چرا؟ )سیما پاسخ نمی :گروهبان

 بینیش؟طور شده دیگه نرفتی بهزندون. همه نگهبانا رو زله کرده بودی؛ چه

 .خوب، نشد دیگه :سیما

 دادی؟خوب بلدی حرف نزنی. به بازجوت هم همین طور جواب می :گروهبان

 .مانداندازد و ساکت میسیما تنها نگاهی به او می

ی که به انتظار چی، بدلخوشی چی داره ی؟ هیچ به فکر اون بودههیچ به فکر شوهرت بوده :گروهبان

 کشه؟حبس می

 اینجا اطاق ملاقاته یا بازجوئی؟ :سیما

خوام نتون، نه، من فقط میتون از چیه؟ از چی ساختههائی هستین؟ خمیرهچه جور آدم شماها :گروهبان

ن؟ مگه زن و شوهری سرتون هائی هستین؟ مگه شما قلبتونو از سنگ ساختهبدونم. شماها چه جور آدم

 شه؟نمی

 .زندکند، اما باز هم حرفی نمیسیما بار دیگر او را نگاه می

ت پنج سال حبس کشیده؛ پنج سال شب و روزشو شمرده، انتظار کشیده. تا بیاد پنج سال. شوهر :گروهبان

د آوقت میبیرون: آزاد بشه، بره سر خونه زندگیش. بره پیش زنش. بره یه سر راحت زمین بذاره. اون

ی؟ اش بگخوای بهبینه؟ که تازه اول کاره، که باید پنج سال دیگه انتظار بکشه. خوب، تو چی میچی می

 اش بدی؟جوابی داری به چه

 .م، نه پنج سالمن ده سال محکوم شده :سیما

ماند.( به خدا حقتونه. حقتونه که این بلاها سرتون بیاد. شماها زده ساکت میئی بهت)لحظه :گروهبان

این. خدا لعنتتون کرده. حقتونه که همین جا بمونین و بپوسین. حیفه که آدم دلش براتون بسوزه. لعنت شده

 .شهماها قلب ندارین؛ عاطفه سرتون نمیش

 طور سرکار؟ تو قلب داری؟تو چه :سیما

 .آوردگروهبان، که از این سؤال جا خورده و از پاسخ عاجز است، به سربازها رو می

آرن. خوب چشم و گوشتونو باز کنین. یک کلمه آهای پسر، خوابت نبره. حالا ملاقاتی رو می :گروهبان

 ...فی بزنن. فقط احوالپرسیهم نباید حرف اضا

ماند. از سمت کند و منتظر میشود. سیما خود را جمع و جور میگردد و از سمت راست خارج میبرمی

ها آرامی به سوی میلهشود. لباسی معمولی بتن دارد؛ موی سر و سبیلش درآمده. بهراست وحید وارد می

ها ایستند و مدتشود. در برابر هم مینزدیک می خیزد و بدیوارهٔ قفسرود. سیما نیز از جا برمیمی

 .کنندساکت و آرام یکدیگر را تماشا می

 .ته! من تا آخرش هم نتونستم یه دست لباس اندازه خودم گیر بیارمچه اندازه :وحید

 آد؟ام میبه :سیما



 .نشآد. انگار برای تو بریدهات میآره، خیلی به :وحید

 .ش کردمخودم اندازه :سیما

 .ئی بودیتو همیشه دختر باسلیقه :وحید

 کی آزاد شدی؟ :سیما

دادن. عوضش آوردن ملاقات نمیئی مییه ماه پیش. چند بار برای ملاقاتت اومدم. هر بار یه بهانه :وحید

 .اشون نشم بهترهکردن. فکر کردم زیاد پاپییه بازجوئی مفصل ازم می

 چه قدر اضافی نگهت داشتن؟ :سیما

 .بینمتتونستم بهکردن، شاید میه سال. اگه به موقع آزادم میی :وحید

 .رفتمبودم، چند سالی بود که خونه نمی« گرفتار»کنم. من فکر نمی :سیما

 .دونم. در جریان کارهات بودممی :وحید

 .رسیدهاتون میبه« خبر»پس وضعتون خوب بوده. روزنامه و رادیو و  :سیما

طوره؟ از دادگاه دوم چه کردیم. تو وضعت چهشت، ولی یه جوری سر میهمچه تعریفی هم ندا :وحید

 خبر؟

 .همین روزها باید برم :سیما

 شه؟تأیید می :وحید

 .تر نشهاگه بیش :سیما

 ده سال؟ :وحید

 .خوان کارو یه سره کننین. کفرشون دراومده، میخیلی عصبانی :سیما

 ئی برات گرفتن؟چه ماده :وحید

 .عضویت در دستهٔ اشرار :سیما

 هم کرده بودی؟« شرارتی» :وحید

 ...اومدی ملاقاتممی« بهشت زهرا»گفتن، ولی نتونستن ثابت کنن. وگرنه باید جوری میها ایناون :سیما

 .خانم، شنیدین که سرگروهبان چی گفت :یکی از سربازها

 .کندوحید به سرباز نگاه می

 .کنیم ن فقط باید احوالپرسیگفته :سیما

 طوره؟خوب، چه بهتر. پس احوالپرسی کنیم. حالت چه :وحید

 .نی؟ اونها حتماً از حالم برات گفتهندیده« هاموداداش»یه. مگه خیلی خوبه، عالی :سیما



 .رسوندن. ولی نگرانت بودنات سالم میمشون. اونها هم حالشون خوب. بهآره، دیده :وحید

 .حالم خیلی خوبه نگرانم بودن؟ چرا؟ من که :سیما

کنن. از گفتن. ولی من فهمیدم دردشون چیه. اونها برای بابات دلتنگی میجوری میخودشون این :وحید

ن. ن پیداشون نکردههاش گشتهها و یادگاریوقتی رفته خارج خبری ازش ندارن. هرچه هم دنبال عکس

 .یدونن چکارشون کردهش پیش تو بوده. نمیگن همهمی

ئی نداره، و ممکنه اونها شون دیگه فایدهدونستم که نگهداشتنن همه شونو از بین بردم. چون میم :سیما

 .شون کنه. این بود که همه رو از بین بردمبندازه و ناراحت« بابا»رو هم به یاد 

 تو از بابات خبر داری؟ برای تو نامه داده؟ :وحید

گرده. همون وقت که رفت من ازش ستم که دیگه برنمیدونبابام؟ وقتی اونو بردنش خارج، من می :سیما

 .قطع امید کردم

 عملش خیلی سخت بود؟ :وحید

خیلی روش کار کردن. یعنی هر کاری خواستن باهاش کردن. اون خیلی مقاومت « دکترها»آره.  :سیما

 ...کرد

 .کنندچه گذشته به هم نگاه میشوند و با دریافت آنساکت می

بیفته، دیگه « دکترها»اشون بگو مواظب خودشون باشن. این روزها اگه کسی سروکارش با به :سیما

 .خلاصی نداره

 کنین؟زنین؟ چرا احوالپرسی تونو نمیشماها راجع به چی دارین حرف می :یکی از سربازها

 گی؟گه. چرا از حال و احوال خودت نمیراست می :وحید

. کنمافتادم. حالا دارم یه استراحت حسابی مین دیگه داشتم از پا میمن حالم خوبه. راستش بیرو :سیما

ن براشون دونی، من براشون مثل یه مادر بودم. و حالا که تنها موندههامن، مینگرانیم فقط داداش

 .ناراحتم

قدرها هم بی دست و پا نیستن. بزرگه نامزد کرده کوچیکه هم چند تا رفیق ناراحت نباش. اونها اون :وحید

 .تونه یه عده رو دور خودش جمع کنهداره که همیشه با اونهاس. آدم همیشه می

 بینیشون؟ری بهتو مرتب می :سیما

 .من قراره با اونها زندگی کنم :وحید

 .تونی با خونوادهٔ من سرکنی یا نهگران این بودم که تو میراست میگی؟ من همیشه ن :سیما

 .آئیمفعلًا که با هم خوب کنار می :وحید

 کنی بتونین همهٔ خونواده رو دور هم جمع کنین؟بینی. وحید؟ فکر میطور میوضع رو چه :سیما

 .کنیم. زیاد هم انتظاری نداریمما هر کاری از دستمون بربیاد می :وحید



 کنی خوشبخت بشین؟امیدواری؟ فکر می تو :سیما

امیدوار! خوشبخت! حالا وقت فکر کردن به این چیزها نیست. ما فرصتی برای فکر کردن به این  :وحید

دونی که خونواده ما مشکلاتش کم نیست. راه ما راه دراز و دشواریه و پر از پیچ و چیزها نداریم. تو می

از اولین پیچ به خوشبختی برسیم. نه، من همچه امیدی ندارم. اصلاً خم. و من امیدوار نیستم که با گذشتن 

همچه امیدی رو لازم ندارم. خوشبختی ما در انتهای این راه نیس؛ در همینه که این راهو انتخاب کنیم و 

و شادامه بدیم. و چشمداشتی هم نداشته باشیم. وظیفه ما همینه، و خوشبختی هر کس در اینه که وظیفه

 .دهانجام ب

 .)به سرباز دیگر( برو سرگروهبانو صدا بزن اینها خیال ندارن با هم احوالپرسی کنن :یکی از سربازها

 .شودگروهبان وارد می

تون تمومه. )به وحید( هم گزارش دادین بسه. وقتدیگه وقتی برای احوالپرسی نیس. هرچه به :گروهبان

 .بفرماین

 .گرددسوی سیما برمیاندازد و به وحید نگاهی به گروهبان می

 .ارزهدیگه نیا. ملاقات اینجا خیلی دردسر داره. به زحمتش نمی :سیما

 .مونم. همین روزها باید برم سفرمن اینجا نمی :وحید

 .مواظب خودت باش، مواظب همه چیز باش :سیما

 .وقت تنگه آقا؛ دیگه کشش ندین :گروهبان

 .خداحافظ، سیما :وحید

 .خداحافظ، وحید :سیما

گردد و به سوی نگهبان که در انتهای صحنه ایستاده به شود. بعد برمیها دور میوحید چند قدم از میله

 .افتدراه می

گردد.( یادته آخرین بار که همدیگه رو دیدیم؟ تو یه ایستد و به سوی او برمیوحید... )وحید می :سیما

ردم، وحید، من به قولی که بتو دادم عمل قولی از من گرفتی. همینجا بود، یادته؟... من فراموشش نک

 .کردم

رود. گوید. گروهبان یک قدم به طرفش میکند، اما چیزی نمیوحید مدتی بر جای ماند و او را نگاه می

شود. گروهبان رود و خارج میگردد؛ به سوی انتهای صحنه میشود؛ به آرامی برمیوحید متوجه او می

رود. یکی از سربازها در قفس را باز گذارد و به دنبال وحید میها وا میئی سیما را به سربازبا اشاره

بندد، و با هدایت سربازها از قفس بیرون آورد و به چشم میمیبند را از جیبش درکند، سیما چشممی

 .شودآید و از صحنه خارج میمی
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